


·i \AAO-\A\T,,:,:-,J.n •.:,-lJ� ,.....,�_... 
Asbjornsen, Peter Christen 

/NoowcgianFolktales=cil,} .;1.uJWI ;;,TJ;J; tllJ w!,:-.o 
�ii,,.»"'-° 11.:..!.,;, ,._.,J,,,l w,\j "'">:-} ,.:,-i__.,.l ,:,:-,J.r1 ...,..:,_,; 

. If\ T ,c;,l!:: _,.!.l ,.:,� :,..l.J "'-'L,,;...,.. 
·iU"W I OxT\ ,,.,,_ , . ..,..,�f ,.;..,..U. ..:..L,,;...,.. 

\VA-\PT-Yf•-•TO-V ,.S,LI 
�u •...,-;,J.;....R �J 

Noowegian folk tales. ,J....,1 w!,:-.o ,.:...:.I»� 
.l.,}--.:,\!.,i .;1.o<JWI ,�_,.. 

!"'"? ,-,nv ,....J,i.i ,._.,J,,,1,-,,jl ..... � 
PZAtlouilV 11"\ T ,,fe .;J.:.,,,1

1"\AIT•H II\ '<Jffl> tSJ.:.i•>J 
rrn�w ,.), ._.....t:..,.,1:S �w

w,} (5�.JW\ :yl.:S' ili 
..:,-iJr.:--"\ ..:,::.,-, J?. : l · � 

._..,.J.;1 .w..U :4.} 

.r.' i � J� :;I.:...);.,_,
,.:,!_,+; I \"4,i" r.J� '-;'\.::- , \\"� 'f ,J_, I '-;'\.::­

.il::-0" ,,.:,�W 
.,r;..::..;,. .:,I� '.:,!J+i :4.:.1.Ji.f; _r!j 

\OV0?1"0�\\� JS -TO �W ,._...u.; w!
•\ \l\TrT1"� T- ·�·TIYT'T"\"\ T-IIM T II V All-All 1"\0,0\ -Al\ r, .. v, •.:,ill 

\OVTO-\\T ·� J.,J.:..,, www.negarineh.ir AAl"-.VYV II �l!::l.l, 
y.,,.S:. J ......... J o;i,,-1 iJJJ;r.5JJ -;'C:- ,.;}'..,.. J ..,..i.,:;1 

-�Jb 4..f'ili :;)h.J ..:......,\ � �\5J r
ISBN:978-964-230-045-7 

II 11111111111 1111111 111 1 
9 789642 300457 

The translation fee has been paid by Norla. 



3

فهرست قصه‌ها                                                                        شماره صفحه

1  بچّه‌های آدم از همه زیبا‌ترند
2  پدر خانواده

3  پنكیك
4 پسری که پیش باد شمال رفت

5  خرس و روباه
6  خروس و مُرغ

7  عروس پشمالو
8  راست و ناراست

9  روباه چوپان
10  سكه حلال

11  سه تا بُز
12  کار خوب و مُزد بد

5
6
9

14
19
22
23
33

41
44
49
52



4

13  کشاورز هوا
14  کلید انباری توی   

15  گربه زیر بُخاری
16  گودبراند کنار تپه

17  مردی که باید به کارهای خانه می‌رسید
18  نان کره‌ای

19  هفت کُره اسب

56
68
70

72
79
82
86



5

بچّه‌های آدم از همه زیبا‌ترند

ــه طــرف جنــگل راه اُفتــاد. قبــل از  ــرای شــکار ب روزی از روزهــا مــردی ب
جنــگل یــک پرنــده را دیــد. پرنده به او گفت: »دوســت عزیز، مبادا یک 

وقــت بچّه‌هــای مــن را شــکار کنــی.«
مــرد شــکارچی گفــت: »مــن از کُجــا بفهمــم شــکار مــن بچّه‌هــای تو 

هســتند.«
پرنده گفت: »بچّه‌های من از همه بچّه‌های جنگل زیباترند.«

شــکارچی گفــت: »خیلــی خــوب. نتــرس. مــن آن‌هــا را شــکار 
نمی‌کنــم.«

مــرد شــکارچی وقــت برگشــتن یــک قفــس پُــر از جوجه‌هایــی را کــه 
شــکار کــرده بــود بــا خود مــی‌آورد.

پرنده وقتی آن جوجه‌ها را دید گفت: »وای! خاک عالم به ســرم.  
چه قدر به تو التماس کردم، آخر جوجه‌های مرا شــکار کردی.«

شــکارچی گفــت: »این‌هــا جوجه‌هــای تــو هســتند؟ مــن گشــتم و 
گشــتم و زشــت‌ترین جوجه‌هــا را شــکار کــردم.«

پرنده گفت: »بی‌چاره جوجه‌های خوشگلم.«
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پدر خانواده

روزی و روزگاری بود، مرد مسافری بعد از سفری طولانی بالاخره به یک 
مزرعــه خیلــی زیبــا رســید کــه در آن خانــه خیلــی بزرگــی مثــل یــک قصــر 

وجود داشت.
مرد مسافر با خود گفت: »این جا، جای خوبی برای گذران شب 
اســت.« و از در بــزرگ مزرعــه تــو رفــت. کنــار در پیرمــردی بــا مــو و ریــش 
خاکســتری، چوب می‌بُرید. مرد مســافر گفت: »ســام پدر، می‌شود من 

امشــب مهمان شــما باشــم؟«
پیرمرد ریش خاکستری گفت: »من که بُزرگ این خانه نیستم. برو 

توی آشپزخانه و با پدرم صُحبت کن.«
مرد مسافر به آشپزخانه رفت. او آن‌جا مردی پیرتر از مرد اوّلی دید 
کــه کنــار بُخــاری دیــواری زانو زده بود و آتش دُرســت می‌کرد. مرد مســافر 

گفت: »عصر به خیر پدر. می‌شــود من امشــب مهمان شــما باشم؟«
پیرمرد گفت: »من که پدر این خانه نیســتم. برو تو و با پدرم حرف 

بزن. در اُتاق‌نشــیمن پُشت میز نشسته.«
مــرد مســافر بــه اُتاق‌نشــیمن رفــت و در آن جــا پیرمــردی را دیــد کــه 
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پُشــت میــز نشســته بــود. ایــن پیرمــرد از آن دوتــای دیگــر هــم پیرتــر بــود. 
دندان‌هایش به هم می‌خورد و می‌لرزید و مثل یک بچّه کوچک سرش 
را توی یک کتاب بزرگ فرو کرده بود و آن را می‌خواند. مرد مسافر گفت: 

»ســام پدر، می‌شــود من امشــب مهمان شــما باشــم؟«
پیرمرد پُشت میز  که دندان‌هایش به هم می‌خورد و می‌لرزید گفت: 
»مــن کــه پــدر ایــن خانــه نیســتم. بــرو از پــدرم بپــرس کــه روی آن نیمکــت 

نشسته.«
مــرد مســافر رفــت پیــش پیرمــردی کــه روی نیمکــت نشســته بــود و 
داشــت چُپــق خــود را پُــر از تنباکــو می‌کــرد. امّــا آن قــدر چروکیــده بــود و 
دست‌هایش آن قدر می‌لرزیدند که نزدیک بود چُپق از دستش بیافتد. 
مرد مسافر باز هم گفت: »عصر به خیر پدر، می‌شود من امشب مهمان 

شــما باشم؟«
پیرمــرد چروکیــده گفــت: »مــن کــه پــدر ایــن خانــه نیســتم. امّــا بــرو از 

پــدرم بپُــرس کــه آن جــا تــوی رختخــواب خوابیــده.«
مــرد مســافر هــم رفــت بــه طــرف تختخوابــی کــه در آن یــک مــرد 
گــر بــرق چشــم‌های او را نمی‌دیــدی  خیلــی خیلــی پیــر خوابیــده بــود و ا
فکــر می‌کــردی مُــرده اســت. مــرد مســافر گفــت: »ســام پــدر، می‌شــود 

مــن امشــب مهمــان شــما باشــم؟«
پیرمــرد چروکیــده چشــم دُرشــت گفــت: »مــن کــه پــدر ایــن خانــه 
ــرو از پــدرم بپُــرس کــه آن جــا تــوی گهــواره خوابیــده اســت.« نیســتم. ب

جــا  آن  کــه  را  پیرمــردی  و  رفــت  گهــواره  طــرف  بــه  مســافر  مــرد 
خوابیــده بــود دیــد؛ آن قــدر چروکیــده و پلاســیده بــود کــه بــه انــدازه یــک 
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نفســش  صــدای  گاه‌گاهــی  گــر  ا بــود.  شــده  کوچــک  بچّه‌شــیرخواره 
درنمی‌آمــد، فکــر می‌کــردی مُــرده اســت. مــرد مســافر گفــت: »ســام 

پــدر، می‌شــود مــن امشــب مهمــان شــما باشــم؟«
مــدّت زیــادی طــول کشــید تــا پیرمــرد پاســخ دهــد. بــاز هــم مــدّت 
زیــادی طــول کشــید تــا صــدای جــواب از دهانــش خــارج شــود. جوابش 
مثــل بقیــه پیرمردهــا ایــن بــود کــه: »مــن کــه پــدر ایــن خانه نیســتم. بــرو از 

پــدرم کــه آن جــا تــوی شــیپور آویــزان روی دیــوار اســت بپُــرس.«
ــه یــک  ــگاه کــرد و بالاخــره چشــمش اُفتــاد ب مــرد مســافر دیــوار را ن
بوق‌شــاخی بُزرگــی کــه بــه دیوار آویزان شــده بــود. پیرمردی کــه توی بوق 
بود بیش‌تر شــبیه یک مُشــت خاکســتر بود تا انســان. وقتی چشمش به 

مــرد مســافر اُفتــاد ترســید و جیــغ کشــید.
مرد مســافر گفت: »عصر به خیر پدر،  می‌شــود من امشــب مهمان 

شما باشم؟«
نجشک کوچک جیک جیک می‌کرد به زور 

ُ
پیرمرد که مثل یک گ

و زحمت زیاد گفت: »بله فرزندم.«
بعد مرد مسافر را سر میزی نشاندند که پُر از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 
خوش‌مــزه بــود. وقتــی غذایش را تمــام کرد، برایش رختخواب نرمی که از 
پوست آهو دُرست شده بود آوردند و مرد مسافر از این که بالاخره پدر آن 

خانه را پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود. 
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پنكیك1

روزی و روزگاری یك خانم‌خانه‌دار بود كه هفت تا بچّه گرسنه داشت. 
یکــی از روزهــا کــه او بــرای بچّه‌هایش پنكیك دُرســت میك‌ــرد، به جای 
آب توی مایه خمیر شیر ریخت. پنكیك‌ توی ماهی‌تاوه جیلیز و ویلیز 
میك‌ــرد؛ چــه قــدر قشــنگ شــده بــود. آدم حــظ میك‌ــرد نگاهــش كنــد. 
بچّه‌ها دور اُجاق ایســتاده بودند و تماشــا می‌کردند و پدرشــان هم یک 

گوشــه اُتاق نشســته بود و تماشــا میك‌رد.
یكی از بچّه‌ها گفت: »مادر به من یك تیكه بده. خیلی گرسنه‌ام.«

بچّه دوّمی گفت: »به من هم بده، مادر عزیزم.«
بچّه سوّمی گفت: »من هم می‌خواهم، مادر عزیز و خوبم.«

بچّه چهارمی گفت: »به من هم بده، مادر عزیز و خوب و مهربانم.«
بچّــه پنجمــی گفــت: »بــه من هم بده، مادر عزیــز و خوب و مهربان 

و قشنگم.«
بچّــه ششــمی گفــت: »مــن هــم می‌خواهــم، مــادر عزیــز و خــوب و 

مهربــان و قشــنگ و شــیرینم.«

1- پنكیك: نوعی نان صبحانه كه از آرد و شیر و تخم‌مرغ و روغن دُرست می‌شود.	
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بچّه هفتمی گفت: »به من هم بده، مادر عزیز و خوب و مهربان و 
قشنگ و شیرین و جان دلم.«

ــان  ــر كدامش ــتند. ه ــك می‌خواس ــان پنكی ــا از مادرش ــه بچّه‌ه هم
بیش‌تــر از آن یكــی دلــش پنكیــك می‌خواســت، بــرای ایــن كــه خیلــی 

گرســنه بودنــد. آن‌هــا بچّه‌هــای خوبــی بودنــد.
مادرشــان گفــت: »بلــه بچّه‌هــای عزیــزم. یــك كمــی صبــر كنیــد تــا 

پنكیــك برگــردد.«  البتــه بایــد می‌گفــت: »تــا مــن بــرش گردانــم.«
مــادر بــه بچّه‌هــا گفــت: »همــه شــما پنكیــك خواهید خوریــد. به این 
پنكیــك‌ خوش‌مــزه كــه با شــیر تازه دُرســت شــده‌، نگاه كنیــد، ببینید چه 

قــدر قشــنگ و چــه خوشــحال بــرای خودش کــف ماهی‌تاوه نشســته.«
پنكیك كه حرف خانم‌خانه‌دار را شنید ترسید و یك مرتبه خودش 
را از ایــن رو بــه آن رو برگردانــد و ‌خواســت از ماهی‌تــاوه بیــرون بپــرد، امّــا از 
طرف دیگرش توی ماهی‌تاوه سُر خورد و اُفتاد. وقتی آن طرفش هم یك 
كمی سُرخ شد، احساس كرد پُشتش كمی قوی‌تر شده، این بود كه پرید 
كف اُتاق و قل خورد و رفت. مثل یك چرخ از در  خانه بیرون رفت و در 

جاده به راه اُفتاد.
مادر بچّه‌ها خیلی بلند گفت: »بایست!« و به دُنبالش دوید. توی 
یك دستش ماهی‌تاوه و توی آن یكی ملاقه بود. تا جایی كه می‌توانست 
تُند می‌دوید. بچّه‌هایش هم دُنبالش راه اُفتادند. شــوهرش هم لنگان 

لنگان پُشت سر همه می‌آمد.
همه با هم فریاد می‌زدند: »صبر كن! چرا نمی‌ایستی؟  بگیریدش! 
نگهــش داریــد!« و همــه می‌خواســتند پنکیــک را بگیرنــد. امّــا پنكیــك 
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بــرای خــودش قــل می‌خــورد و می‌رفت و خیلی از آن‌هــا جلو اُفتاده بود. 
آن‌هــا دیگــر نمی‌توانســتند او را ببینــد. چــون كــه پنكیك خیلــی از آن‌ها 
زرنگ‌تر بود. قل می‌خورد و می‌رفت و می‌رفت تا كه رسید به یک مرد.

مرد گفت: »روز به خیر پنكیك.«
پنكیك گفت: »از دیدن شما خوشحالم آقا.«

مــرد گفــت: »پنكیــك عزیــز ایــن قــدر تُنــد قل نخــور. یــك كمی صبر 
كــن، بگــذار مــن بخورمت.«

پنكیــك گفــت: »مــن از دســت خانم‌خانــه‌دار و شــوهر و بچّه‌هــای 
جیغ جیغوش فرار كردم. از دســت تو هم باید فرار كنم آقا.« و قل خورد 

و قــل خــورد و رفــت تا كه رســید بــه یك مُرغ.
مُرغ گفت: »روز به خیر پنكیك.«

پنكیك گفت: »روز به خیر خانم مُرغه.«
مُرغ گفت: »پنكیك عزیزم. این قدر تُند قل نخور. یك كمی صبر 

كن، بگذار من بخورمت.«
ــه‌دار، شــوهرش، هفــت  پنكیــك گفــت: »مــن از دســت خانم‌خان
تــا بچُــه جیــغ جیغــو و آقــای رهگــذر فــرار كــردم. از دســت تو هم بایــد فرار 

كنــم.« ایــن را گفــت و قــل خــورد و قــل خــورد تــا رســید بــه یــك خــروس.
خروس گفت: »روز به خیر پنكیك.«

پنكیك گفت: »روز به خیر آقا خروسه.«
خــروس گفــت: »پنكیــك عزیــزم. ایــن قدر تُند قل نخــور. یك كمی 

صبــر كن بگذار مــن بخورمت.«
ــه‌دار، شــوهرش، هفــت  پنكیــك گفــت: »مــن از دســت خانم‌خان
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تــا بچُــه جیــغ جیغــو، آقــای رهگــذر و خانــم مُرغه فــرار كردم، از دســت تو 
هــم بایــد فــرار كنــم.«  ایــن را گفــت و خیلــی تُند قل خــورد و رفت. مدت 

زیــادی قــل می‌خــورد و می‌رفــت تــا كــه رســید به یــك اُردك.
اُردك گفت: »روز به خیر پنكیك.«
پنكیك گفت: »روز به خیر اُردك.«

اُردك گفت: »این قدر تُند قل نخور پنكیك عزیزم. یك كمی صبر 
كن، بگذار بخورمت.«

پنكیــك گفــت: »مــن از دســت خانم‌خانــه‌دار، شــوهرش، هفــت تا 
بچُــه جیــغ جیغــو، آقــای رهگــذر، خانم مُرغه و آقا خروســه فــرار كردم. از 

دســت تــو هم باید فــرار كنم.«
ایــن را گفــت و تُندتــر از همیشــه قــل خــورد و رفــت. مــدّت خیلــی 

خیلــی زیــادی قــل خــورد تــا كــه رســید بــه یــك غــاز مــاده.
گفت:  »روز به خیر پنكیك.« غاز ماده 

پنكیك گفت: »روز به خیر خانم غازی.«
غاز گفت: »پنكیك عزیزم. این قدر تُند قل نخور. یک کمی صبر 

كن، بگذار بخورمت.«
پنكیــك گفــت: »مــن از دســت خانم‌خانــه‌دار، شــوهرش، هفــت تا 
بچُــه جیــغ جیغــو، آقــای رهگــذر، خانــم مُرغــه، آقــا خروســه و اُردك فــرار 

كــردم و از دســت تــو هــم بایــد فــرار كنــم خانــم غازی.«
ایــن را گفــت و پــا گذاشــت به فــرار. مدّت‌ها قل خورد و قل خورد تا 

كه رســید به یك غاز نر.
غاز نر گفت: »روز به خیر پنكیك.«


